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. اين روزها صدمين سالگرد تولد ژان پل سارتر فياسوف معروف فرانسوي است: فرنگيس حبيبي

آقاي موللي چگونه ميتونيم فلسفة اين متفكر قرن بيستم رو در زمينة تاريخي خودش جا بديم تا 

  درك بهتري از اون داشته باشيم؟ 

اگزيستانس ه فلسفة عرض كنم كه چهار فيلسوف در قرن بيستم هستن كه به اونچ=      

existence  گابريل مارسل:  خونده شده تعلق دارنMarcel Gabriel  ) باني فلسفة اگزيستانس

 Berdiaev، )باني فلسفة اگزيستانس يهودي ( Buber Martin، مارتنَ بوبر)كاتوليك 

Nicolas ) و بالاخره ژان پل سارتر كه باني فلسفة ) باني فلسفة اگزيستانس ارتودكس

يستانس ا لحادي است يعني وجود الهي رو منكر مي شه چرا كه تأكيد در تفكر او همواره بر اگز

وجود انسان هست از اون جهت كه انسان موجود خود رها شده ايه و ماهيت خودش را خودش 

بر اساس همين تأكيد بر وجود انسان و انكار وجود خداست كه لفظ اگزيستانسيا . شكل مي ده

سفه و تفكر سارتر  اطلاق ميشد ولي رفته رفته شامل فعاليتها و جنبش هاي چپي،  ليسم فقط به فل

عمدة فعاليتهاي فكري و  .روشنفكري و اجتماعي كه بجا يا نابجا از تفكر او ا لحام گرفته بودن شد 

و اوايل سالهاي  1930قلمي سارتر در زمينة فلسفه بخصوص مربوط به اوايل كار او يعني سالهاي 

چه از اين تاريخ سارتر بيش از پيش به فعاليتهاي ادبي در زمينة تحقيق و . محدود ميشه 1940

رمان و پيس تئاتر مي پردازه و بخصوص در نمايش گذاشتن پيس هاي تئاتر راهي جديد پيدا مي 

  . كنه كه مستقيماً با عموم مردم در عرضه و مبادلة فكري باشه



  

  

  

  

  يحاتي راجع به فلسفة او بدين؟ ممكنه حالا توض: حبيبي. ف       

حال ببينيم اگزيستانسيا ليسم به چه معني هست و چرا ا لحاد و عدم اعتقاد به وجود خدا پاية بله = 

  .اصلي اونو رو تشكيل ميده 

در اين زمان فلسفة . شروع ميشه 1930فعاليت فلسفي سارتر همانطور كه گفتيم در سال هاي       

سارتر به  1933لذا وقتي كه در سال . يط فكري و فلسفي فرانسه دارههگل تسلطي اساسي بر مح

پايه گذار پديدار شناسي ، Edmund Husserlآلمان مي ره و به تفكر هوسرل 

phénoménologieو هيدگر آشنائي پيدا ميكنه طبيعتاً از فلسفة اونا يك برداشت هگلي داره ، .

هست سارتر رو بر اون ميداره كه در فلسفه هيدگر  نفياين كه فلسفة هگل اساساً مبتني بر مقولة 

  . صحبت ميشه، مقولة نفي هگل رو ببينه وجود خاص آدميهم، كه راجع به اگزيستانس يعني 

كه  ( en soi) وجود في نفسه: از اين جهت سارتر وجود رو بطور كلي به دو بخش تقسيم مي كنه  

ون يك بار براي هميشه تعين پيدا كرده وجود خاص اشياء هست يعني وجودي هست كه ماهيت ا

چراكه يك شئي همواره ذات و ماهيتي يكسان داره ، يك ميز از آن جهت كه ميز هست چيزي جز 

  . اين نيست، يك درخت يك درخت بيشتر نيست



در مقابل وجود في نفسه، كه تماميت داره و موجوديه كه در ماهيت خودش كامل و تمامه،      

مي خونه و ميگه كه  اگزيستانسكه سارتر اون رو به تبعيت از تفكر هيدگر  انسان قرار داره

يعني وجودش متوجه خودش هست يعني به وجود خودش  ( pour soi ) لنفسهموجودي هست 

يعني كه . آگاهي داره و همواره در حال تعين دادن به پروژه يا طرحي است براي زندگي خودش

لي بودن هست كه وجود او  و همين نقصان يا بقول ساتر توخا ذات او هيچگاه تمام و كامل نيست

. بعبارت ديگه ماهيت آدمي چيزي نيست كه از قبل تعيين شده باشه. رو در هر حال شكل مي ده

 وجود و زماناين فكرِ اصلي سارتر  بر اساس دركي اشتباه از يك جملة معروف هيدگر در كتاب 

. نزد انسان وجود سابق بر ماهيت اوست: رجمه و درك ميكنه گرفته شده كه سارتر به اين شكل ت

يعني اينكه خصوص وجود آدمي در اينه كه ماهيتش رو خودش تعين ميده و اين كار رو در هر آن 

انسان بعلت . با توجه به تعهدات و ا لتزاماتي خاص نسبت به خودش و نسبت به جامعه انجام ميده

هست كه اون رو آزادي ميخونن و اين آزادي در هر آن آدمي  نقصاني اساسي واجد مقوله اي ذاتي

بعبارت ديگر انسان موجودي آزاد هست و بجهت . رو درگير تعهدات فردي و اجتماعي مي كنه

چرا كه تعين ماهيت او به دست خود اوست و نقصان يا عدم ماهيتي كه  موجودي متعهداين آزادي 

  .آن در مقابل وجود خود مسئوليت داشته باشدسابق بر وجود او هست موجب مي شه در هر 

 وجود و زمانلازم به توضيحه كه جملة هيدگر رو مي بايستي در زمينة كلي تفكرش در كتاب  

ه و فقط براي نيل به اين غايته كه به پرسش از ذات آدمي پرسش از وجودغايت فكر او . جاي داد

جه قصد او توقف در انسان نيست درحاليكه لذا بهيچ و. )(ontologie fondamentalمي پردازه

  .فلسفة سارتر عبارت از همين توقفه



 امكانميخونه يعني  contingenceمتعين آدمي مبتني بر آنچه هست كه سارتر اون رو  ذات نا      

بعبارتي روشن تر فرد آدمي نه تنها كسي هست كه در حال حاضر وجود داره بلكه  :محض

   .ست و روزي خواهد بودبخصوص كسيه كه هنوز ني

ولي بزغم سارتر يك تناقض اساسي در وجود آدمي هست و اون اينكه كه گرچه موجودي ناتمامه  

هست ولي مع الوصف  contingentو گرچه به بركت همين ناتمامي موجودي محضاً ممكن يعني 

د موجودي تام و كه از حد وجود ناتمام خودش پا فراتر بذاره و بخواهمواره به اين گرايش داره 

يا  مهملاين گرايش رو سارتر چيزي . كامل بشه يعني مثل اشياء بصورت وجودي في نفسه در بياد

 پوچميدونه كه مترجمان فارسي اون رو بغلط به  eabsurdو بيمعني  "جفنگ "به اصطلاح 

اد اين انسان كه ذات او در ناتمامي او هست و موجوديه واجد امكان محض مي خو. برگروندن

چه بزغم سارتر خدا . منكر وجود يا اگزيستانس خودش بشه يعني بعبارتي ديگر ميخواد خدا بشه

بعنوان وجود كامل با وجود ناتمام و لنفسة انسان تناقض داره و بهمين جهت هست كه به اعتقاد او 

  . خدا يا وجود الهي چيزي جز فرافكني مهملي از وجود انسان نيست 

سفة سارتر رو مي بايستي در زمينة خاص جامعة بعدار جنگ جهاني دوم قرار ناگفته پيداست كه فل

داد يعني در زماني كه انسان غربي به نوع عسرت و درماندگي خودش مي انديشيد و سر 

  .درگريبان به ماهيت اسفبار انسان كه قادر به چنين بربريتي مي تونه باشه فكر مي كرد

 


